نویسنده : احمد کسروی 


نام دفتر : خدا با ماست 
چاپها: یکم : نیمه‌ی نخست ۱۳۲۲ در پرچم نیمه‌ماهه ؛ دوم : ۱۲۲۲ ؛ سوم : ۱۲۲۴ ؛ چهارم : ۱۳۲۹ ؛ 


شم ۱۲۲۹۱۰ 
تراکتش ایتر تشن : یکم : دی‌ماه ۱۳۹۶ ؛ دوم : اسفند ۱۴۰۰ 
جای پراکنش : کانال تلگرام 
این دفتر از سوی «باهماد پاکدینان » و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد. 
شتا ۱ چگونگی آیین جهان . «خدا با ماست» : خرافه یا حقیقت؟ . ارتباط دین با دانش : پذیرفتن 


دین حقایق دانشی را . نظارت دین بر دانش 


مار ساعا : ۰ (اصلی) + ۳ (دیگرها) 

ویژگیهای رت رنک صفحه : آبی آستماتین ۰ رنگ حروف : سرمه‌ای 1 اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۸ 

رده‌ی ویرایش : دو بار ویراییده و غلط گیری شده 

پایگاه احمد کسروی 0 ۲۵۷-۳0 ۰://۲۵ ۱۲۱۵۹ 
کانا: با کففت: ۵۵۱ 16۱9۲۵۲۱۰۳۴۱۵/۳//: ۱۲۲۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۵0 ۱ ۵/۷۵۲2۷ ۲۵۲۲۱۰۲۳۲۱ ۰://۲۵۱9 ۱۲۱۵۹ 


بادداشت ویراینده : 


۲- پررنگی جمله‌ها . زیر خطی برخی از آنها و اعراب جمله‌های عربی از ماست. 


۳ پیکره‌ها را ما افزوده‌ايم. 


۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و پابرگیها همه از ماست. 


از خوانند کان خواهشمتدیم جنانکه بلغزشی برخوردنت برای بشیوه دفتر دز پر کنش. آینده ما را (گاه گرذاننده 


برای پرینت کردن این دفتر بهترست گزینه‌ی 9۲25016 25 ۳۲۱۳1 را برگزینید. 


تاریخچه‌ی این دفتر 


چگونه و از چه راه آفریدکار بما پاری می‌کند؟ 


کتابها و9 دفترهای همبسته با این تا (از ویراینده) 


پیکره‌ها 
ا ای ما 
۲- شریعت سنگلجی 
۳ چارلز داروین 


۰۲ 


بنام پاک آفریدگار 


تاریخچه‌ی این دفتر 


این دفتر یک پرسشی را با پاسخ آن دربر می‌دارد. پرسش را آقای مینویی (از قزوین) کرده‌اند که 
در کتاب نامش برده تیه .و چون یک پرسش مغزدار و خود در یک زمینه‌ی ارجداری می‌بود به 
یک پاسخ گشاده و درازی پرداخته شده. این پرسش و پاسخ یک بار در شماره‌ی دوم پرچم نیمه‌ماهه 
بچاپ رسیده است ولی چون سخنان آن بسیار ارجدار و خود از چیزهاییست که باید همگی مردم 
بدانند و بفهمند » از اینرو جداگانه نیز چاپ یافته که هميشه در دسترس باشد. 

در این پرسش و پاسخ گذشته از آنکه یک بند بزرگی از آیین جهان (يا بهتر گویم : آیین خدا) 
بگفتگو کزارده شسده و خود چیزیست که بایسد هر کسسین بداند و به هر که تست برسد ء 
ِِ- بتک ی[ -ار تباط ] که درمیانه‌ی دین و دانشها باید ۵ نیز روشن گرد‌بده آنستت: 

این یک جستار[ مبحث ] ارجمندیست و خود پایه‌ای در بنیاد پاکدینی می‌باشد. دین جز از 
دانشهاست . ولی در همان هنگام با آنها ناسازگار نیست و نباید بود. دین و دانش هر کدام راه دیگری 
می‌کاردولین هر ده یک خواست را بن مي کنته: شساحته کردیفن اسخهای جهان وهی 
جهانیان از آسایش و خرسندی. دین باید آنچه را که از دانشها بدست می‌آید بپذیرد . مگر در جایی 
۱- این در نخستین چاپ کتاب (در پرچم نیمه‌ماهه) بوده و چنین آمده : «اين نوشته را یکی از یاران قزوین فرستاده . که 
چون خود او نامش را تنوشته ما نیز نمی‌نویسیم » و او را در همه جا بنام « پرسنده» خواهیم خواند. ما دوست می‌داريم هر 
کس از یاران ما در اين زمینه‌ها . هرچه ایراد می‌اندیشد بنویسد». ولی در چاپهای دیگر نام پرسنده آشکار نوشته شده. دیگر 
جمله‌ها همانست که در متن «پاسخ پرچم» آمده. 


۳ باید بود (0۱0) حِ باید بودن. 
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که تهسمسستک با افیه‌ی کین ی شورفو ار تیان فرص اه یه ان را با دلهای 
استواری (همسنگ دلیلهای دانشها) باز گرداند. 

ذین باید از دانشها سود جوید و در همان حال بانها دسده‌بانین کنسد نگزاره از راه یکتار افتنشسد: 
ابتست انهه ما کدی نی و فان تست نی آنها م‌کاتین: 

در این دفتر در آن زمینه نیز سخنانی رفته و از اينکه دین چگونه از دانشها سود می‌جوید و 
چگونه بآنها دیده‌بانی می‌ کند نمونه‌هایی نشان داده شده. 

این دفتر درخور آنست که هر کسی آن را با انديشه خواند و برای کسانی که فهمهاشان تا باین 
اند هها فست تا سا بای شات ‏ تسانتها ۲ فواتس سای فش کی ها سک 


با اینحال جای زندش بازمی‌ماند. 


دفتر پرچم 


۱- آقای مینویی 


۱- زندیدن < شرح دادن ؛ زندش 2 شرح. 
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چگونه و از چه راه آفریدگار بما باری می کند؟ 


آقای کسروی 

دانشمندان و فیلسوفان دیرین و کنون معتقدند که یک نظام هندسی در جهان فرمانرواست و 
هیچ یک از کارهای این جهان از کوچک و بزرگ بدون سبب و انگیزه بوجود نمی‌آید و هر برگی که از 
درخت بزمین افتد در زیر تأثیر یکی از عوامل طبیعی می‌باشد و ممکن نیست که بدون علل و اسباب 
مکشوفه یا نامکشوف ۰ کوچکترین واقعه‌ای در جهان صورت وقوع پیدا کند. خلاصه قاعده‌ی کلی علت 
و معلول در سراسر موجودات از جماد و نبات و جانوران در کره‌ی زمین و در کرات دیگر جاری و 
روان است. نهایت گاهی علل و جهات در نظر علمای موضوع روشن و آشکار است . مانند پیدایش 
شب و روز در اثر گردش وضعی زمین » و زمانی علل قضیه نظری است و علمای علم طبیعی فروضی 
برای آن قایل شده‌اند که هنوز هیچ یک از آنها منجز و مسلم نیست . مانند علل پیدایش کره‌ی زمین 
و مانند آن . و تاکنون هم علل بخش بزرگی از امور که در ایین جهان دیده و شنیده می‌شود بر 
دانشمندان معاصر هم مجهول است و شاید یکصد هزارم آن هم تاکنون کشف نگردیده ولی همه‌ی 
ای یا که ی ای ارآ یر او کر 
است که نمی‌توان حدوث امری را در این جهان بیرون از این نظام حیرت‌انگیز دانست. 

ی ی هش 
اسباب و علت لازم ندارد. آنها می‌گویند اگر کور مادرزاد به پیشگاه کبریاییش ملتجی شد ممکن است 


دید گانش بینا و روشن شود. چنانکه در کیش شیعه با آنکه معتقدند : اللّه لا پجری الامور الا باسبابها. 


خدا با ماست احمد کسروی 
ار ای اه تا ی بای و تایآ 
را اعم از مرده و زنده صاحب این نیرو می‌شناسند. 

شما هم بارها این آراستگی و وجود نظم و ترتیب را در کارهای جهان بادآوری کردید و همین 
نظام بزرگ آفرینش را دلیل بر وجود آفریدگاری می‌دانید که انگیزش این دستگاه [بااعظمت و قدرت 
باراده‌ی اوست. و نیز بارها گفته‌اید : هیچ کاری در این جهان بی‌انگیزه نتواند بود. از سویی هم 
می‌گویید چون ما هوادار راستیها هستیم «خدا با ماست». 

من می‌گویم با وصف اینکه ما در تحت تأثیر علل و اسباب در این جهان زیست می‌کنیم و 
نتیجه‌ی هر کاری گذشته از کوشش بستگی بعلل و اسباب موجد و مولد آن کار دارد . چگونه خداوند 
با کسانی که پیروی از اوامر و آیینش می‌نمایند همراهی و یاوری می‌کند و با کدام وسیله به بندگانی 
که او را خشنود می‌گردانند کمک و یاری می‌نماید و از چه راه آرزو و خواستشان را اجابت نموده و 
مقاصد‌شان را از لحاظ اینکه نزدیکتر باو هستند انجام می‌دهد. در صورتی که دستگاه طبیعت سیر 
طبیعی خودش را می‌نماید و تنها علل و جهات موجد معلول هستند و این قاعده استثنا نسبت 
بموجودات ندارد » پس معنویات در آمور بشر چه دخالتی دارند؟.. و دعا و نیایش بااین وجه بی‌اثر 
است و فایده‌ای در این جهان بر آن مترتب نیست . حال آنکه آزادگان همیشه از پروردگار استعانت 
می‌جویند و خدا را یگانه پشتیبان خویش می‌شناسند. 

می‌گویند امام غزالی جمع بین عقیده‌ی فلاسفه و اسلام کرده معتقد است : با آنکه نظام طبیعی 
عالم وجود . ذره‌ای از گردش طبیعی و سیر منظم خویش منحرف نمی‌شود اگر اراده و مشیت خداوند 
تعلق بگیرد که به یکی از بندگان خاصش توجه نماید این انحراف باشکال مختلفه ظاهر می‌ گردد. 
مثلا اگر پزشکان جهان همداستان باشند که مرض سرطان قلبی درمان‌ناپذیر است ولی مریض مبتلا 
باین مرض استغاثه بدرگاه آفریننده نماید و دعایش بهدف اجابت رسد . با وجودی که گلبولهای سفید 


حون بیمار باتمام رسیده و در او هیچ گونه پارای مقاومت بتصدیق پزشکان دیده نمی شود 9 تس اعات 
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واپسین را طی می‌کند ۰ خداوند در او نیروی خاصی پدید می‌آورد و شفایش می‌دهد بنحوی که آثار 
بیماری سرطان بیکبار زایل گردد. 

وی و ی ما ای ی 
نتواند بود » پاری دا را بنته‌کانش از مچه راه مي‌دانید؟. آفرید کار سا وسسیله و سیب بسردم کشک 
می‌نماید و يا آنکه معتقدید از راه ویژه‌ای بندگانش را یاوری می‌کند؟.. به هر حال خواستارم پاسخ این 


پرسش را برای آگاهی آزادگان در روزنامه بنویسید. 


پاسخ پرچم : 

این نوشته را آقای مینویی ۰ یکی از یاران قزوین فرستاده. ما دوست می‌داریم هر کس از یاران ما 
در این زمینه‌ها هرچه ایراد می‌اندیشد بنویسد. بنویسد تا پاسخ دهیم و روشن گردد. مامی گوییم : 
بانت هه از زوی امسهاا ععاس | شرس اند اسعها را رن انا کی تايه کرنانی 
امروز کاری که دین باید کند اینهاست. 

اما پاسخ آقای مینویی. ما باز می‌گوبیم : این جهان یک دستگاه بسامانیست که از روی یک آیین 
تاره هی رهگ با می توییی : ی قاری قرو آن ق کیره فتوانته بوف: ایخست داسف مسا در ایس 
بارخ اگر این ذانسته با کفته‌های فیلست‌فان یکی در امن با کی تست در آیین ما کسی اه بیساو 
شده باید بدرمان پردازد تا بهبود پابد » کسی که وامدار گردیده باید بکوشد و پول بدسست 
آورد تا وام خود دهد . مردمی که دچار پراکندگی و پریشانی گردیده‌اند بایسد راه چاره را 
پیدا کرده خود را با تلاش از آن گرفتاربها بیرون آورند. با «دعا». «نذر». «لابه بخدا» و 
«شکیبایی » چاره باینها نخواهد بود. غلطست آنچه گفته‌اند : «من صبر ظفّر»" و یا : 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند از اثر صبر نوبت ظفر آید 
۱-معنی : از صبر فیروزی بدست می‌آید. 
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امروز یک گمراهی بزرگی درمیان ابرانیان همینست که بکارها از راهش نمی کوشند و 
دربی بسیج زمینه برای آسایش و خوشی نمی‌باشند. و چون در نتیجهی این نادانی و 
گمراهی بسختی می‌افتند » آن هنگام نیز می‌خواهند با «دعا» و «نذر» و «روضه‌خوانی » و 
« میانجی‌برانگیزی » چاره کنند. مثلاً در سرزمین پهناور و باردهی همچون ایران بکشاورزی ارجی 
نمی‌گزارند و بکشاورزان هر گونه ستم سزا می‌شمارند و آنان را از پا می‌اندازند . ملایان و روضه‌خوانان 
بمنبر رفته از جهان نکوهشها می‌سرایند و مردم را از پرداختن بزندگانی دلسرد بلکه بیزار می‌گردانند . 
وآنگاه ش تیم ال فهجه عفن نیشامد‌ها حور تتهادر ایران تیف و حورای. کسن ایست ب ها 
بلکه هزارها کسان غله برای دیگران می‌خرند و یا نهانی بکشورهای بیگانه می‌برند" » و چون به 
شوندا -سبب] اين نادانیها و پستیها دچار کمیابی و گرسنگی می‌گردند بجای اینکه بخود آیند و 
شونت یکت و گرفتاری را بدیده گرفته‌بجاره‌ی ان تادانیها وبستیها کوشتد» دست یامن <دعا » و 
«نذر» و «روضه‌خوآنی » و «زبارت» می‌زنند و پا بناله و گریه و زاری می‌پردازند » و از گله و فرباد و 
فغان بازنمی‌ایستند. 

اگر نیک نگرید اینان با این کارهای خود رفتار بیفرهنگانه‌ی زشتی با خدا می‌کنند. چه از یکسو 
خدا را نشناخته او را همجون یک پادشاه خود کامه‌ی هوسمندی می‌پندارند که در بالای آسمان 
نشسته و چشم باین جهان بلکه باین یک کشور) دوخته . که همینکه بدی از مردم دید بآنان خشم 
می‌گیرد و به کیفرکاری برخاسته پتیاره‌ها[بلاً از گرسنگی ‏ بیماری . زمین‌لرز . چنگیز » تیمور و 
مانند اینها - می‌فرستد ۰ و سپس چون مردم رو بسوی او می‌گردانند و قربانی سر می‌برند ‏ میانجی 
برمی‌انگیزند ۰ زاری و خواری از خود می‌نمایند ؛ خشمش فرومی‌نشیند و بانان می‌بخشاید ۰ و پتیاره‌ها 
را بازمی گرداند. ایتست پندار آنان ذرباره‌ی. خذا ‏ ایتست آنجه از پیشوایان خود یاد گرفته‌اند: از یکسه 
ای ۱ ی ای وی اف ام ی سای بسن 
خواروبار برای سپاهیان خود می‌خریدند که در نتیجه‌ی آن غله و نان کمیاب و گران شده و انبوهی از مردم مااز گرسنگی 
مر 
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هم نادانیها و پستیهای خود را که انگیزه‌ی این گرسنگی و نایابیست بگردن نگرفته چنین وامی‌نمایند 
که این بدبختی و گرفتاری جز نتیجه‌ی خشم خدا نیست. روشنتر گویم : گستاخانه گناه را بگردن 
خدا می‌اندازند. 

یکی از یاران می‌گوید : در یکی از شبهای رمضان بمسجد یکی از ملایان بنام تهران " رفتم. دیدم 
سخن از گرانی خواروبار و از کمیابی آنها می‌راند و آنگاه رو بزنها گردانیده چنین می‌گوید : «دیدید 
جوراب بپا نکردید » هر شب بسینما رفتید . خدا غضب کرد. پس بیایید در این شب احیا با خدا صلح 
کنیت : آمشب قر اب فسحن بعباایت سر قارین بس گر ینید حون کیره‌فرون تباب ام اه یک شب 
احیا مسجدش پر باشد چه دروغی بخدا بسته؛. ببینید چه گستاخی و بیفرهنگی نموده.. معنی این 
سخن آنست که خدا از جوراب نپوشیدن و بسینما رفتن زنان ایران چندان خشمناک گردیده که به 
کینه جوبی پرداخته و گرسنگی و کمیابی باین کشور فرستاده. یکی نگفته : ای نافهم خدا کینه‌ی زنان 
هوسباز تهران و تبریز را می‌جوید از بینوایان بوشهر و بندرعباس؟... اینان بهوسبازی و بی‌پروایی 
۱ 
اه سا امه یی کر ها ای ار ایا اهشور اش سا 
فرستاده؟!. آخر جه کرده که گرانیی را پدید آورده؟. ای روضیاه اگر نوده نافهم و نادانست و سزای 
نافهمی و نادانی خود را می‌يابد » گناه خداست؟!.. 

ی یک ای ی یا اي تا اس ری اس ۳ 
نمی‌دانند. باید گفت : ای نادانان ». خدا یک پادشاه خود کامه‌ی هوسمندی نیست که از دیدن بدیها 
خشم گیرد و از شنیدن لابه و ناله خشمش فرونشیند. باید گفت : خدا برای گردش این جهان آیینی 
گزارده و آن آیین با لابه و درخواست شما دیگر نگردد. اين را خدا گزارده که چون کسی بیمار گردید 


باید بدرمان پردازد . چون کسی وامدار گردید باید بکوشد و پول بدست آورد و وام خود پردازد . آن 


۱ سخن از شریعت سنگلجی است که از جمله ملایان «روشن‌اندیش » شمارده شده! 
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خدا با ماست احمد کسروی 
موش که رای ای ری هنن بایه میت دیع ان یو از رای ساره 
کوسته ان خهانو فش هام عواهی سار ,ابا ها فقو کرخاند با انیت دا مب جد سل + ان شیدن 
که می‌گوید : «نذری بمن کن تا وامت پرداخته شود» دروغ بخدا می‌بنه۵» ان‌علایی کته التصون 


بشما می‌گوید : «دعا کنید » روضه‌خوانی برپا گردانید . بزبارت روید تا این گرسنگی رفضع 


شود » خدا را نمی شناسد. 


۲- شریعت سنگلجی 


ی ی ی ی دوهی تا خن 
ننمودی. دوباره می‌گویم این گرسنگی نتیجه‌ی نادانیها و نافهمیهای توده است و تا آنها برداشته نشود 
اینگونه گرفتاریها هميشه خواهد بود. آن دستورها که ملایان می‌دهند خود شوندهای اين گرسنگی و 
که ری 

من می‌شنوم چون ما می‌نویسیم که «دعا» و «نذر» و مانند اینها سودی ندارد کسانی بهیاهو 
برخاسته می‌گویند : «پس کارها در دست خدا نیست؟ا..» و این را دستاویزی می‌گیرند که بما 
تازند. 
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باید. گفت : ای تافهمان » کارها هر دست خداست: لیکن همان خدا خنین آسین تیاده که هر 
کاری جز از راهش و با افزارش پیش نرود. یک برزگری تا تخم نکارد دانه ندرود . یک کلکاری تا 
مار و اسعانه | عسکی] مساق تایه ندید نانک رقم اک کیش ام ی سا بت و 
تیان نت وان کشت را سافی وه داتسا با چیه ابا تنوشخ ار اسایس و 
خرسندی بهره نيابند. آینها را خدا گزارده و هیچگاه با «دعا» و «نذر» و «لابه»ی این و آن » 
گزارده‌ی خود را دیگر نگرداند. شما نافهمان که «میهن‌پرستی» را که همان نگهداری کشور است 
«بت پرستی » می‌نامید . و ملایانتان بالای منبر رفته مالیات دادن بدولت و بسربازی رفتن را «حرام» 
می‌شمارند ۰ و دبستان و ثبت اسناد و قانون و اداره‌های دولتی و هر چیزی که مایه‌ی سامان و آرامش 
کشور است دشمن می‌دارید . و بجای یکدلی و یکزبانی در یک کشور چهارده کیش می‌داربد ؛ این 
ناچاربست که هميشه گرفتار سختیها باشید » و اينکه می‌خواهید با دعا و لابه و گوسفند سر بربدن و 
اقص عو انقق ماه وهای وک اف نگ از تسا هبات عسا کوبا فد تیا مسق تست 
را فریب دهید و بشکستن آیین خود وادارید. 

اگر نیک بجویید و بیندیشید نادانی این دسته از مردم ژرفتر و ریشه‌دارتر از آنست که مادر 
اینجا گفتیم. آنان در این زمینه گرفتار یک گمراهی بسیار ریشه‌داری می‌باشند و راستی اینست که 
آنان باین جهان با اين آیین و سامان خدایی ارجی نمی گزارند که تو گویی آن را از خدا نمی‌شمارند 
هه ای فک ما فک ای ی ام کرام وا در انار اس کس یامه ناس 
خدا کنند. 

مثلاً درخت که در بهار سبز می‌گردد و گلهای سرخ و سفید از آن می‌دمد . خود سراپا شگفتیست ؛ 
این برگیاه کلهاف کها بوده ۲ ایتیاا: کضا بدید سی ید اکر همه‌ی م همان کرد ایند آبا یک فرختيی 
چتین توانتد ساخت۱. این تنمونه‌ی شکفی ار تواناي خداست. ولی آنان باین ارخی نکزارنهو پرواییی 


۱ گلکار - بتا. 


۲- خوانانیدن - بخواندن برانگیختن. 
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خی ا ماس اشفا ریز 
تنمایند و اقر یک در خن در بای کل کرد که اهمیشتکیست تنیا در آن هتکامست که‌ریاه توانایی خدا 
هیچگاه نمی‌اندیشند که شب از کجا می‌آید و روز چگونه پدیدار می‌گردد. ولی اگر بشنوند یک جایی 
هت کهستن ماه آپبایی لب است ۱ سجن ماه سای و نی آن همست که ترانایی دا با بیاد او ند: 
در همه جاو در همه چیز چنینند و جز درپی کارهای شگفتی نباشند. 

انتزتیت درباره‌ی برانگیختگان نیز شگفت کاریهایی ۳ دربایست شمارده‌اند. سکن برانگیخته فان از 
تفت رتاک مار ا تفای مه روان شاد ما مه‌ستمای سین ابق» افشانت را بر کرخانتق سا 
تارتماین و نا کم اهیها تیه کید و عرذها راینحان اویتد که نشسانهی زاسشت ایتهاست» فر نره اسان 
ار کین نمی‌دارد. 

همچنین درباره‌ی آینده نیز یک دستگاه شگفتی از پندار [ - خیال ]ً خود برپا گردانیده‌اند : امام 
ناپیدا که هزار سال بیشتر است زنده و ناپیداست در مکه بیرون خواهد آمد یارانش از تالقان و قم : 
با «طی‌الارض » در نزد آو خواهند بود افتات از مغعرب سر خواهد هگ ۰ توب و تفنگ و بمب از کار 
خواهد افتاد. اینست راهی که برای نیکی جهان می پندارند. 

از اینجاست که درباره‌ی گردش جهان و راهبری آفریدگار نیز آیین و سامانی را که خود او 
کر ارفها قی تتاسته وان پشتاستته ار سفته نمی دار که توا ی وشادای. رون بان نف ارده 
می‌خواهند در اینجا هم شگفت‌کاری باشد. مي‌خواهند مردم دها کنند و خدا نیز دای آنان را 
بپذیرد ۰ و از راههایی که بیرون از آیین جهانست دلخواه آنان را بکار بندد. یکی از آنان با یک بیباکی" 


آورده می‌گوید : «یک پادشاه حق دخالت در مملکت خود دارد » خدا حق دخالت ندارد؟..». بدتر از 


۱-بی‌باکی - تهور ء جسارت. 
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خدا با ماست احمد کسروی 
همه آنکه این ناداتی خود رااز ثیروی «<ایمان » شتاخنه کردن هی کشند و بخود مي‌بالسه ور بد‌یکران 
برتری می‌فروشند. 

در نتیجه‌ی همین نادانیهاست که می‌بینیسد فالگیری و رمل‌انسدازی و دعانویسسی و 
جادوگری در این کشور رواج بسیار می‌دارد. کسانی می‌روند و سالها در دانش‌کده‌ها بر 
برده دانش می‌اندوزند و با اینحال از گرویدن بفالگیر و جادوگر خودداری نمی‌توانند. 

می‌دانم اینها را که می‌نویسم نخست به چخش [ -مجادله] و هایهوی خواهند پرداخت و سپس 
که درماندند و پاسخی نتوانستند چنین خواهند گفت : ما نیز همین را می‌ گوییم » مگر ائمه‌ی ما 
نفرموده‌اند : «آبی ال آن یجری الامور الا بأسبابها» . یکی از رفتارهای شگفت آنان همینست که 
هرچه را که شنیدند و ناچار شدند بپذیرند خواهند گفت : «ما نیز همین را می‌گفتیم ». دلهای آنان 
انبانیست که همه چیز در آن هست. ولی باید پرسید : «اگر امامان شما چنان گفته‌اند و آن سخن 
راستست و شما بآن باور می‌دارید پس بهر چه نمی‌گزارید مردم بزندگی از راهش کوشند؟!. بهر چه 
مردم را بکارهای بیهوده‌ای که هنایشی ااثر ] در زندگی ندارد وامی‌دارید؟!.. بهر چه بمردم می‌گویید : 
بدولت مالیات ندهید . بسربازی نروید؟!.. بهر چه با مشروطه دشمنی می‌کنید؟!.. بهر چه با دانشها به 
ثبرق می پردارند از امرود مایه‌ی نپروسندی کولت و آباهی. کشور اشهانشت که شتا با هشه‌ی انها 
ماش ال در فان با اوه مس یه نت ی ها ای ی ۶ 
آن یجری الامور الا بأسبابها» بیشرمی شما تا بجایی رسید که پاسبانان که شب تا بامداد در خیابان 
می‌گردند و بیخوابی و سرما را بخود هموار می‌گردانند تا مردم در خانه‌های خود آسوده بخوابند » شما 
می‌گویید کارشان و پولشان «حرام» است و بدوزخ خواهند رفت . ولی از آنسوی اگر شبی دزدی 
بخانه‌تان بیاید و چیزهایی ببرد فردا بکلانتری تاخته فریاد و هایهوی بلند می‌کنید و داراک [-مال] 
خود می‌طلبید و ناسازگاری آن سخن و این رفتار را درنمی‌یابید » و پس از همه‌ی اینها « [ له آن 
ات تاضول کاقی ی اوسرالت ۱۲ را ترمیو واری که کارها پدون انتیاب فتاه ای 


۱ ۷25۲۵۷۱ 0 


یجری الامور الا پاسبابها» را به رخ ما می‌کشید و من نمی‌دانم بشما چه نامی دهم. 

ی ۱ ی که ی ی ای مت اس تا 
درسخوانده و بسیاری از روزنامه‌نویسان نیز بآن نادانی دچار می‌باشند. زیرا اینان نیز بجای آنکه 
سرچشمه‌ی گرفتاریهای توده را بشناسند و از راهش بکوشش پردازند . بجای آنکه هر یک نخست 
بخود پرداخته از آلودگیها پاک شوند و سپس بپاک گردانیدن دیگران کوشند : بجای آنکه گردن 
بآمیغها گزارند و همگی به یک راه درآیند » بجای آنکه هوسهای بیهوده را بکنار نهاده پیروی از خرد 
کنند ۰ تنها بهیاهو و تندنویسی بس می‌کنند و از ناله و فرباد نتیجه می‌خواهند. اینان نیز در گمراهعی 
و نادانی فرورفته‌اند. بارها دیده می‌شود می‌گویند : «باید تند نوشت ‏ باید نترسید». می‌پندارند که از 
تند نوشتن و باین و آن تاختن سودی خواهد بود. 

از سخن خود دور نیفتیم : این بسیار راستست که در این جهان هیچ چیزی بی‌انگیزه نتواند بود . 
هب کار مغر یرون از اس مق | عطیسعت | توالت داف. آننکه شا هي گوس «خفا با ساست *: 
عواستمانم اتشت کفا یا اي کارساا وا نوی تفت آرش را نا نف ار روش سا 
کشاده: زیر در این باه کف ما مي‌باشيم و دست بهم داده می کوشتيي همه آمیغها را بازمی نسایيم : 
همه سود جهانیان را نشان می‌دهیم. ما معنی راست و درست جهان و زندگی را روشن گردانیده ینک 
شاهراهی برای زیستن بهمگی نشان می‌دهیم. این یک چیز ساده‌ای نیست. این فیروزی جزبا 
خواست خدا نتوانستی بود. هزاران کسان در این زمینه بسخن پرداخته و یا براهنمایی کوشیده‌اند . 
ولی کدام یک را چنین فیروزی رخ داده؟.. 

این راهی که ما می‌پيماییم . با دانشها . با سود و زیان زندگی » با خدا و آیین او .با هر سه 
بهمبستگی می‌دارد . با اینحال کسی کمترین خرده‌ای در آنها پیدا نخواهد کرد. امروز در روی زمین 
دانشکده‌ها با هزارها ء و دانشمندان با ملیونها شمرده می‌شوند » و زمانی نیست که سخنانی » راست و 


کجش پوشیده تواند ماند. 
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خدا با ماست احمد کسروی 

در همین گفتار . من ایرادهایی بملایان و پیروانشان گرفته‌ام. ولی آنان یک ایرادی بگفته‌های ما 
پیدا نخواهند کرد. ماننده‌ی همین سخن را بدیگران نیز توانیم گفت. 

این پرسش را که شما می‌کنید من نیز کرده و تا پاسخ نشنیده‌ام بکار برنخاسته‌ام. «آمیغ‌پژوهی »" 
یکی از گهریترین آاصلی | خویهای آدمیست. هر مردی که روان و خردش بیکاره نگردیده . خود 
در جستجوی آمیغهاست . و همینکه این گفته‌های ما را بشنود . همچون تشنه‌ای که بآب 
رسد آن را خواهد پذیرفت و در راه پیشرفت آن بکوشش و همراهی خواهد برخاست. در 
جهان همه‌ی پیشرفتها از این راه بوده. 

امروز ملیونها مردان بافهم و خرد هستند که در جستجوی چنین آمیفهایند » و نمونه‌اش 
جانفشانیهاییست که از پاران ما (بویژه از جوانان) پدیدار می‌باشد. در جهان نیرو تنها نیروی تسوپ 
و تفنگ نیست و نیروهای دیگری هست که توپ و تفنگ را از کار تواند انداخت. 

از آن سوی امروز گرفتاریهایی که در جهانست جز نتیجه‌ی گمراهیهانیست. این کیشهای 
گوناگون و اين نافهمیها که از پیشروان آنها پدیدار است و آن دسته‌بندیهای سیاسی و آن جنگها و 
کشاکشها که درمیان دولتهاست ؛ اینها بیش از همه نتیجه‌ی روشن نبودن آمیغهاست. کیشها از 
ایشهاست که معتین است ترا تم شتاست 0و اشیم کشا خشها از انضا که معنسی رنه انم را 
نمی‌دانند. اینست ما چون معنی راست جهان و زندگانی را که همان دینست روشن می‌گردانیم و خود 
راه چاره باین گرفتاریها باز می‌کنیم » این ناگزیریست که هر خردمند پاکدرونی که از این گرفتاریها 
دلگیر است با ما همراه و هم‌آواز خواهد گردید. 

این خود دلیل استواریست. ولی در اینجا دلیل دیگری هم هست که بهتر است آن را نز روشن 
گردانم : 

چنانکه مي‌دانيم آدمیان از روزی که پیدا شده‌اند هميشه رو بسوی پیشرفت و بهتری داشته‌اند : 
۱- آمیغ‌پژوهی - حقیقت‌جویی . حقیقت‌پرستی. 
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و کنون نیز می‌دارند. آیین پیشرفت در همه چیز روانست. بگفته‌ی دانشمندان روزی بوده که آدمیان 
در غارها و جنگلها می‌زیسته‌اند که هیچ یکی از افزارها و کاچالهای کنونی را نداشته . هیچ یکی از 
کشاورزی و درختکاری و دامپروری و خانه‌سازی و مانند اينها را نشناخته » از دانشها و آگاهیها بیکبار 
و ۱ و اقا 
زبان برای سخن گفتن نیز درمیانشان نمی‌بوده. 

چیزی که هست از همان آغاز پیدایش رو بسوی پیشرفت و بهتری داشته‌اند و هر زمان گامهای 
اضق اک راه برمی‌داشته‌اند تا امروز باینجا رسیده‌اند که هستند ‏ و ما اگر بخواهیم تنهانامپبای 
افزارها و کاچالهای [اثاث ] ایشان را بشماریم و يا فهرستی از دانشها و آگاهیهای آنان دهیم . باید 
ساتهای اصفحه] بسیار را سیاه گردانیم. 

این چیزیست که دانشمتدان دوباره‌ی آدمیان مي کویتهو با دلیلها وشن مین گرداننت »و عون 
آنان در این زمینه بگشادگی و درازی سخن رانده‌اند ما بهمین چند جمله ببس کرده نیازی بسخن 
درازی نمی‌بينيم. آنچه می‌باید بگوییم آنست که این پیشرفت آدمیان هميشه از دو رشته باید بود : 

یکی از راه افزارسازی و افزودن بشکوه بیرونی زندگانی و جلو رفتن در دانشها و آگاهیها(که 
می‌باید آن را راه دانشها بنامیم). 

دیگری از راه شناختن معنی راست زندگانی و آدمیگری و زیستن بأیین خرد و بهره یافتن از 
آسایش و خرسندی (که می‌باید آن را راه دین بخوانیم). 

این دو رشته یکی نیست و از هم جداست. ولی بیکدیگر بسته می‌باشند و هميشه باید توآم 
ای نا بت لش | و وگرنه از پیشرفت در رشته‌ی یکم تنها » نتیجه‌ی درستی در دست 
نتواند و 

برای روشنی سخن از خود داستان گواه می‌آورم : چنانکه گفتیم آدمیان از همان آغاز پیدایش 


ات کستقر #۵ که له کتک تفه کی وه 
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خدا با ماست احمد کسروی 
خود رو به پیشرفت و بهتری داشته‌اند و اینست از یکسو بساختن افزارها و کاچالها پرداخته‌اند (که 
بگفته‌ی دانشمندان تا قرنهای بسیاری جز سنگ و استخوان را نشناخته هرچه می‌ساخته‌اند جز از 
اینها نمی‌ساخته‌اند . تا سپس سفالکاری یاد گرفته و پس از قرنهایی نیز پی بمس و آهن و فلزها 
برده‌اند) و از یکسو نیز بکشاورزی و دامپروری و نگهداری مرغان و ساختن خانه‌ها و مانند اینها 
برخاسته‌اند » و همچنین کم کم دانشها و آگاهیها اندوخته‌اند و آتش را شناخته در زندگانی خود بکار 
برده‌اند و زبان برای سخن گفتن پدید آورده‌اند. ما نمی‌دانيم چند هزاره گذشته تا آدمیان این گامها را 
برداشته‌اند » ولی می‌دانیم که به یک زمان درازی نیاز داشته‌اند. 

هرچه هست اینها پیشرفت بزرگی می‌بوده 4 آفهتان از ختکلها ورین غار‌ها من امستده با دخست 
هک ی ای اهاط 
در زندگی بکار می‌برده‌اند . چهارپایان و مرغانی را در خانه‌ها پرورده از آنها سود می‌جسته‌اند . آتش را 
شناخته از گرمی و روشنایی آن برخوردار می‌شده‌اند . درختهای گوناگون میوه بالا آورده و 
دانگیهای آغلات | بسیار کاشته از بار آنها خوراکهای پرمزه پدید می‌آورده‌اند ۰ و زبانی برای سخن 
گفتن داشته رازهای خود را بهمدیگر آگاهی می‌داده‌اند » و از زمین و کوه و دربا و از آفتاب و ماه و 
ستارگان آگاهیهایی بدست آورده بهره‌برداری می‌کرده‌اند. اینها هر یکی گام بزرگی در راه پیشرفت 
هي بو داه. جیزی. کة هست » ما مي‌دانيم آدمیان از این پنشرفت تتیجه‌ای که مي‌بایسست نگ فشه از 
آننایش و خرستفای بر خوردار تم,شهاند: زرا شور م‌دهان راه «باهم زمست » را تدانسته 
با یکدیگر زورآزمایی می‌کرده‌اند. در هر کجا تیره‌هایی پدید می‌آورده‌اند که هر یکی از دیگران جدا 
می‌زیسته. در هر کجا تیره‌ای آنکه زورآورتر می‌بوده بدیگران چیرگی می‌نموده آنان را زیردست خود 
می‌گردانیده. همچنین درمیان تیره‌ها هميشه کشاکش و زورآزمایی می‌بوده که هر کدام از آنها که 
۱- در - پیشوندیست که معنی بدی توأم با نتراشیدگی را می‌رساند. ؛ دژآگاهانه < وحشیانه ؛ دژخیم - دارای خصلتهای بد 
و نتراشیده ؛ ژخوی - دارای عادتهای بد و نتراشیده. 
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خدا با ماست احمد کسروی 
زور بیشتر می‌داشته بسر دیگران تاخته بکشتار و تاراج می‌پرداخته‌اند. مردان را کشته زنان را به 
بردگی می‌برده‌اند. 

این رفتاریست که با یکدیگر می‌کرده‌اند و از اینجا یک بدی دیگری پیدا می‌شده. زیرا گذشت از 
وهای ی ار ات و ماه سای کي اد ها کف تعاس تایه تاج 
تا ی هک یه تاش ری ار نیما خر رزرتتز 
در آنجا که می‌بوده‌اند خود را پایدار و جاوید ندانسته بآبادی آنجا نمی کوشیده‌اند. تیره‌های ناتوان 
همیشه آماده‌ی کوچ و گریز می‌ایستاده‌اند که جون یک دشمن توانایی نمودار گردید . افزارها و 
کاچالها و چهارپایان خود را - آنچه می‌توانند - برداشته رو بگریز آورند. 

از اتضا ابادی در بان بلابد تمس امه » زیرا کسی بگزاردن بنیادهای استوار و بزرگ 
تمیب فاحته + باغیا و کشترار‌های ارخیار بویت نمی آورده: به افز اروشاع | عصعت | داگرمی امه 
تفر ی ار ی توس ات 

بدینسان می‌گذشته تا کسی یا کسانی برخاسته‌اند و بآدمیان درسهایی درباره‌ی زندگانی و راه آن 
داده بآنان فهمانیده‌اند که بجای زورآزمایی و چیرگی که همگی را در رنج می‌دارد . توانند با همدستی 
زیند و زورآور و کم‌زور پشتیبانی از یکدیگر نمایند و سود چنین زندگانی را بآنان فهمانیده قانونی 
کیان انا تماله نش بو کون ان ره تب ی کت رک ده اخمارن سین ار وروی هی و 
قانون خو گرفته‌اند. 

ی بایف کقت : پس از این بوده که آدفیان هر زنه کانن سره از اسایش, و خرستندی بافنه‌انسه: بسن 
از این بوده که ایمنی درمیان توده‌ها پیدا شده و هر یکی از آنها در هر کجا که می‌بوده خود را پایدار 
شناخته بساختن خانه‌های استوار و بزرگ . و پدید آوردن باغها و کشتزارها . و پروردن گله‌ها و رمه‌ها 
پرداخته‌اند. پس از این بوده که بافزارسازی و دیگر هنرها دلگرمی پیدا شده کسانی بهنرنمایی 


خاش نید ی از ای وه که سس اه و سک و سس با کانی نف سفق ی له رم : 
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پس از این بوده که پیشرفت (یا بگفته‌ی اروپاییان شهریگری) براه خود افتاده. 

همان کلمه‌ی «سیویلیزاسیون» یا شهریگری گواهی باین گفته‌های ماست. در جهان دو گونه 
زندگی می‌بوده که یکی را شهریگری و دیگری را بیابانیگری می‌نامیده‌اند. چرا چنین می‌بوده؟.. برای 
آنکه یک دسته » کم يا بیش . آگاهیها از معنی زندگی یافته با یکدیگر بهمدستی زیسته بابادی جهان 
هی کو یه ان و شیر بای ورد وتان نو یک فقس ته کر همان دزآگاهی دیرین بازمانده جز 
بزورآزمایی نمی‌زیسته‌اند و اینست شهر نداشته در بیابان یا در دهکده‌ها بسر می‌برده‌اند. 

این بیگمانست که آدمیان تا هزاره‌هایی معنی «باهم زیستن» را نمی‌دانسته‌اند و از 
اينکه هر کس باید پروای دیگران کند و آسایش آنان را نیز بدیده گیرد . ناآگاه می‌بوده‌اند. 
هر مردی خودرو بار آمده جز کینه و خشم و هسوس و خودخواهی و رشک خود را 
نمی‌شناخته . و اينکه در جهان (و همچنین در نهاد خود آدمی) نیک و بد توآم است و هسر 
کسی باید خواهان نیکیها باشد و هواداری از آنها کند . بیکبار بآنان پوشیده می‌بوده است . و 
این چیزها جز در سابه‌ی پیدایش مردان باخرد و دانایی -مردانی که باید آنان را «خدایی » 
نامید - دانسته نگردیده است. 

همچنین حال مردم آفریگا که تا صد سال پیش به همان شیوه‌ی دیرین می‌زیستند و ما از آن 
نیک آگاهیم . گواه دیگری باین سخن است. صد سال پیش که جهانگردان اروپا بدرون آفریگا راه 
یافتند . بومیان آنجا بیشترشان به همان حال می‌زیستند که ما در بالا روشن گردانيدیم. هر تیره‌ی 
کوچکی دهکده‌ای پدید آورده و هر خاندانی زیر یک خانه‌ی پوشالی جا گرفته و باندک کشتی که 
ان تما اش هی کم ها با سوه فا سا 
می‌زیستند و همیشه کارشان تاختن بسر تیره‌های ناتوان و کشتار و تاراج کردن آنها می‌بود. برخی از 
تیره‌ها گوشت آدم می‌خوردند که از دشمنان خود هر که را می‌یافتند کشته خوراک می‌ساختند. در 
۵0-۱ - پرورش ادیده. 
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سرزمینی همچون آفریگا که با صد آسایش توان زیست . با این پستی و ناپاکی بسر می‌بردند. 

اینان از افزارسازی و دیگر چیزها باندازه‌ی خود بهره می‌داشتند. ولی از معضی «باهم زیستن » 
بیکبار ناآگاه بودند و در نتیجه‌ی آن بدینسان پست و دژآگاه می‌زیستند. می‌باید گفت حال هزارها 
سال پیش همگی مردمان را می‌داشتند. 

از سخن خود دور نیفتیم . این یک مثالیست و خواست ما را نیک روشن می‌گرداند. نیک روشن 
می‌گرداند که آدمیان هميشه در پیشرفتند. ولی ابن پبشرفت از دو رشته باید بود : یکسی از 
رشته‌ی افزارسازی و افزایش دانش و آگاهی . دیگری از رشته‌ی شناختن معنسی جهان و 
زیستن بآیین بخردانه. 

کنون سخن در آنست که از دویست و سیصد سال باز در اروپا تکانی در زمینه‌ی افزارسازی و دانش 
و آگاهی پدید آمده و این تکان . جهان را بروبه‌ی دیگر انداخته. زبرا صدها افزار شگفت و نوین پدید 
آورده آدمیان را بدربا و هوا و زير دریا چیره گردانیده » شهرها را بهم بسته و سراسر جهان را یک کشور 
ساخته. از آنسو بدانش و آگاهی مردمان درباره‌ی جهان و آنچه دروست بسیار افزوده است. 

ای فا ی وک ی که یت وی ار یک که ابیت تیه توف ار قاس 
تهی ا یف ها اشکار هم شتین که‌باً شمه این اف رها و دانشسها روز بسو رسد کي قسوار گردیسمه 8 
۱ ۶ 
نادرست [ نا کامل] است؟., 

امروز جهان را همان پیش آمده که هزار آهاا سال پیش برای نیاکان ما پیش آمده بود و 
برای چاره نیز همان باید بود که در همان زمانها بوده. باید پیشرفتی نیز در شناختن معضی 
راست زندگانی روی دهد و یک آیین بخردانه‌ای بسرای زنسدگانی درمیسان باشد . و اسن 
همانست که ما بآن برخاسته‌ايم و می‌کوشیم. آن تکان و پیشرفت اروپایی بیمانند بوده و 


این پیشرفت و راه ما نیز باید بیمانند باشد. 


۱۶ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳000070 


می‌خواهم بگویم ما بچیزی می کوشیم که در آیین بزرگ خدایی (آیینی که جهان از 
روی آن می‌گردد) زمینه می‌دارد . و اینست ناگزیر پیش خواهد رفت. امروز جهان نیازمنسد 
این کوششهای ماست. از اینجا خواهید دانست که ما تنها برای ایران با شرق نمی کوشیم . 
برای سراسر جهان می کوشیم. از اینجا خواهید دانست که چه کار بزرگ ورجاونسدی را در 
پیش می‌داریم. 

اروپاییان از دویست سال پیش که به پیشرفتهایی در دانشها آغاز کردند و افزارهمایی همچون 
راهآهن و تلگراف و تلفن و ماشینهای ریسندگی و بافندگی و کارندگی پدید آوردند » بسیار بأآن 
تازندتنه زا جی‌های ناديقه و پیمانعه ی می‌بوه و آنان پیوون کار را دیده تین بتداشتنند که سا ان 
افزارها از رنج مردمان کاسته آنان را بآسایش خواهند رسانید. کسانی از آنان در آن نازیدن و بخود 
بالیدن اندازه نشناخته ۰ جز از اروپاییان و آمربکاییان . دیگران را بی‌بهره از شهریگری شناختند » و 
سیاستگران همان را دستاویز گرفته به زیردست گردانیدن شرقیان کوشیدند. 

اینها همه از ارج بی‌اندازه‌ای می‌بود که بدانشها و افزارسازیهای خود می‌نهادند و همان را «در 
تنهایی » پیشرفتی برای جهان می‌پنداشتند و بأسایشهایی امید می‌بستند. در حالی که اروپا درمیان 
این تکان دانش و افزارسازی » در رشته‌ی دیگر (رشته‌ی دین يا شناختن معنی جهان و زندگانی) به 
پسرفتهایی نیز دچار شده بود. زبرا از یکسو دانشمندان دچار مادیگری گردیده به یک لغزشهای 
بزرگی افتاده بودند : زندگی را نبرد می‌شماردند » آدمی را نیکی‌پذیر نمی‌دانستند ۰ خرد و روان را 
نمی‌شناختند . به نیک و بد ارج نمی گزاردند ۰ در پشت سر اینجهان به هیچی گمان نمی‌بردند » و 
الک هر ام فیک هشیم گردانیته‌ایی تایبا اها و کنه‌ها و مها را در لیا تکام 


آورده بجهان بسیار گران بسر می‌آمد. از یکسو نیز ماشینها 9 افزارهایی اوه ساحنه بودند خود 


۱- ورجاوند - ارجمند از دیده‌ی دین و خداشناسی ۰ مقدس 


۲- در مهنامه‌ی پیمان به این جستار پرداخته شده که اکنون در کتابی بنام «ما چه می‌خواهیم؟ » گرد آمده. 
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خدا با ماست احمد کسروی 
اف ارهایین هر دشت ارهندان شده بدستیاری آنها هراران عیران را از با مي نداخنند. هي بای گت 
دانشمندان با آن گفته‌های خود آتش نبرد را درمیان مردمان هرچه فروزانتر گردانیسده . از 
تشه اف هار تسیا نب تاه نت ادا خاه‌ دنه کارا امتح هد 
و فیروز درآیند. می‌باید گفت : آنچه درباره‌ی «باهم زیستن» درمیان می‌بود همه را بهسم 
زده آدمیان را بار دیگر بحال پیش از شهریگری بازگردانیده بودند. 

ایتبود پیشامد‌ها وارونه‌ی امید اروپاییان را تشان داد » و در همه جا دیده شد که آن افزارهای 
نوین . نه تنها مایه‌ی آسایش برای جهان نگردید . خود مایه‌ی فزونی رنج شد و گرفتاریها پدید آورد. 
امروز حال اروپا آنست که می‌دانید . تنها داستان جنگ و خونریزی را نمی‌گویم. پیش از جنگ نیز 
بیکاران و گرسنگان مایه‌ی گرفتاری می‌بودند" . و اگر جنگ پایان پذیرد باز خواهند بود. " راستی 
آنست که جهان به یک راه بن‌بستی افتاده که ناگزیر است بازپس گردد. درباره‌ی گرفتاری اروپا 
این بس که بسیاری از اروپاییان با دانشها و افزارهای نوین (که بگمانشان خود سیویلیزاسیون یا 
شهریگریست) دشمنی نشان می‌دهند و آرزومندند که جهانیان از آنها چشم پوشند و بزندگانی 
ساده‌ی باستان باز گردند. 

ولی راستی آنست که جهانیان باید چشم باز کنند و معنی راست زندگی و راه آن را بدانند. چرا 
بارس گوفند اند کامهایی نیز قوراه شتاحتم ایتعهای زند کای برخار ترا از مانشها و افرارهای نوی 
چشم می‌پوشند؟!. راه بکار بردن و بهره جستن از آنها را بیاموزند. از دانشها . مادیگری را نتیجسه 
نباید گرفت. زندگانی نبرد نیست و آدمیان را بنبرد نیازی نمی‌باشد. باید بجای نبسرد . با 
همدستی زندگی کنند. باین لغزشهاست که باید چاره کرد. آقای مینویی نیک می‌دانند که ما 


نیز بچاره‌ی اینها می‌کوشیم. 


۱- آشاره به «بحران بزرگ» است ( کمابیش ده سال از ۱۹۲۹). 


۲- گواه درستی این سخن بحرانهای دیگر جهان سرمایه‌داریست که بازپسین آن بحران سال ۲۰۰۸ بود. 
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ی اب تزع 

این گرفتاریهای اروپا (آن کشاکش بیکاران و کارخانه‌داران دیروزی و این جنگ دولتهای امروزی 
و دیگر مانند اینها) ». همه‌اش نتیجه‌ی آز و خودخواهی و کینه و هوسمندی نیست. یک انگیزه‌ی 
پزرک آنها تبودن یک راه است: ستانکه کفتیم نکان دویست‌ساله‌ی دانشها ظر راهی,را که می‌بود از 
میان برده و پس از آن راهی که درخور امروز جهان باشد و بهمه‌ی نیازمندیها پاسخ تواند داد باز 
نشده . و اکنون که ما بخواست خدا بآن برخاسته‌ايم هرآینه پیش خواهد رفت. 

امروز بیگمان صدهزاران - بلکه هزاران هزاران - کسانی از دانشمندان و دیگران 
هستند که حال جهان را دیده افسوسها می‌خورند . و از بیهووده شسدن رنجهاوامیسدها 
دریغها می‌گویند. چیزی که هست گمان چاره‌ای نمی‌برنسد و بسا راه آن را نمی‌شناسند . و 
اینان چون از کوششهای ما آگاه گردند و راه ما را بدانند . همچون تشنه‌ای که باب رسد 
بهمراهی خواهند شتافت. تاکنون چنین راهی نبوده. 

ما در زمینه‌ی زندگانی و راه آن سخنانی می‌گوبیم که همه آمیغ و سراپا راستست . در استواری 
ی اه رف 

ما که به یاوری آفریدکار اميدمنديم و هميشه می‌ گوییم : «خدا باماست». خواستمان نه 
اش کل لا اس وا نی واه فمها از یک راه ین ار ام ار باق شاه ترشته‌ها 
یاوری خواهد کرد. این راستست که دلهای مردم بدست خداست و مااز این باره در جای دیگری 
سخن خواهیم راند , لیکن در اینجا آن را هم نمی‌گوییم و آن یاوری که خدا بما می‌کند و آن باهمی 
که با ما می‌دارد » اینست که چنین شاهراهی را بروی ما باز کّرده و بچنین کار ورجاوندی » مارا 
برانگیخته است. 

تا بان رن نف سای روا قوي انس شاه سم دا ای سس تما یی 
ی یا ای ای کی ی نا 
آنها انباشته‌اند » و اینست فهمها و خردهاشان بیکاره گردیده. بسیاری نیز هنوز پی بگوهر گفته‌های ما 
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نبرده‌اند و چنین می‌دانند که اینها نیز سخنانی همچون سخنان دیگران می‌باشد. 

هی اه اف و ی اس شا ی ی 
جز هایهوی و بدخواهی کاری از دستشان برنیامده. می‌بینید که مردان باخرد و پاکدرونی . از جوانان 
و دیگران » از دور و نزدیک بما می‌گرایند و می‌گروند و هر یکی در جای خود بکوششهایی می‌پردازند. 
آیا اینها دلیل فیروزی نیست؟.. 

در پایان سخن نکته‌ی دیگری را روشن می‌گردانم : بیگمانست که اين جهان از روی یک آیینی 
می گردد : آیین اسنواری که هیجگاه دیگر نشود. بیگمانست که لابه و درخواست مردمان در این باره 
بیهوده می‌باشد و آنجه غزالی ها وان اهر این م‌عفات راید کی معا این وا 
کنند و از روی آن زیند . نه خداست که باید آیین خود را با خواهش این و آن دیگر گرداند. 

لیکن آن آیین خدا . چندان که پنداشته می‌شود ساده نیست و چه‌بسا که نیاز به زندیدن " دارد . 
و من اینک یک بندی را از آن بگفتگو می‌گزارم : 

داروین و پیروان او چنین می‌گوبند : آفریدگان هر گونه‌ای جداگانه آفریده نشده ؛ بلکه هر 
یکی از گونه‌ی دیگری جدا گردیده. مثلاً درمیان دانگیها گندم یک گونه‌ای از آنهاست. این گونه 
خود جداگانه پیدایش نیافته بلکه از جو . يا جو و گندم هر دو از یک دانگی دیگری جدا گرديده. 
سین اکافته کودریک قاری کسسو یا دانگی دیگری کافه هه یود تاک ان ینک 
سنبل بلندتری با دانه‌های پرمغزتری پیدا شده و این گندم می‌بوده که تخمش بازمان‌ده و روز بروز 
فزونتر گردیده. 

همچنین است داستان چهارپایان و مرغان و دیگر جانوران که هر گونه‌ای از گونه‌ی دیگری پیدا 
شده است. 


بلکه همچنین است داستان آدمی . که بگفته‌ی آنان » از بوزینه یا از یک جانور بالاتری پیدا گردیده. 


۱- زندیدن < شرح دادن. 
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۳- چارلز داروین 


می‌باید گفت : جهان آفرش که در پیشرفت بوده راه آن همین بوده : از هر چیز یک چیز بهتری 
جدا گردیده. 

اینها چیزهاییست که دانشمندان می‌گویند و ما چون ایرادی نمی‌داربم می‌پذيريم. ولی اینک در 
پیرامون آن بسخنانی می‌پردازيم ۰ و چون یکی از خود دانشمندان . اینسان پیدایشهای نابیوسان " را 
«جپهش » نام داده من نیز آن را با همان نام می‌خوانم. 

ما می‌گوییم : این جهشها و يا پیدایشهای نابیوسان ۰ یک بندی از آیین جهان می‌باشد که 
هميشه روان بوده و خواهد بود . و گاهی نیز جهشهای برجسته‌تری نمایان گردد. 

مثلاً بگفته‌ی دانشمندان . خورشید و زمین و کره‌های دیگری در آغاز خود یک توده‌ی بخاری 
مي‌بوده که در فضا می‌ایستاده : ولی ناگهان تکانی در آن بیدا شده و بگرد خود چرخیدن گرفته. 

ای امک ی 


بگرد خورشید چرخیدن آغازيده. 


۱- بیوسیدن (00اوباا0) < انتظار سك کشیدن ٍ پیوسش حِ انتظار ؛ بیوسان ِ منتظر ؛ نابیوسان 5 غیر منتظر ۵ 
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1 احمد کسروی 

ای کر مایق ماه تاه ام تفه کر تیآ ها شین ام 

سپس نیز زمان درازی گذشته تا زندگی در آن پیدا شده و جانوران زیستن آغاز کرده‌اند. 

شین لیر سده‌های بسیاری کته نا ادمی ور موده و بزند کی پرداسته: 

این داستانیست که دانشمندان از آفرش مي گویند و این داستان جه بهمین گونه که انکاشته 
می‌شود رخ داده و يا بگونه‌ی دیگری نزدیک باین بوده . در هر حال در هر گامی یک جهش بزرگ 
دیگری را فرب فاشتة است: در اینگونة خی هانست کنه مسا هی کویيم : «دست آفرید کار در جهان 
نمایانست ». 

از آنسوی جهش چنانکه در چیزهای مادی و سترسا[ -محسوس] هست . در چیزهای ناسترسا 
19۵ 

پیشرفت آدمیان (يا بگفته‌ی اروپاییان : شهریگری) که خود بخشی از پیشرفت همگانی جهان 
می‌باشد ۰ در آن نیز جهشها بوده است و باید بود ۰ و یکی از آنها همین جنبش و کوشش ماست. 

ما روشن گردانيدیم که هنگامی بوده که آدمیان در افزارسازی و آگاهی از جهان پیشرفت 
بسیاری کرده ولی راه باهم زیستن را نمی‌دانسته و از آن پیشرفت سودجویی نمی‌توانسته‌اند . تا 
مردانی برخاسته‌اند و بمردم راه باهم زیستن و از آسایش و خرسندی زندگانی بهره یافتن را یاد داده و 
د کاشسا و کمراهییا را کر ان مسسنه ار هیان واه موا همان تاه م‌شیتی ار 
گردیده (که این خود جهش یا یک گام نابیوسانی در راه پیشرفت بوده است). 

نیز روشن گردانيديم که جهان امروز نیز در همان حالست. امروز نیز در راه افزارسازی و آگاهی 
از جهان پیشرفت بسیاری رخ داده . ولی جهانیسان راه بساهم زیستن را نمی‌داننسد و از آنهمسه 
دانشهای گرانمایه که بدست آورده‌اند بجای سود زبان می‌برند. امروز نیز باٍید راهی بروی جهان 
باز شود. امروز نیز باید گمراهیها و دژآگاهیهای فراوانی (که بزرگتسرین آنها مادیگریست) از 


میان برداشته گردد. بک جمله بگویم : امروز نیز باید بک زندگانی نوبنی آغاز گردد. 
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می‌خواهم بگویم : این کوششهای ما و اين راهی که آغاز کرده‌ايم . یکی از کارهای نابیوسان 
جهان است و اين را بپای کارها يا داستانهای دیگری نتوان برد. این از آیین جهانست که چنین راهی 
بروی جهانیان باز شود. 

من نمی‌توانم همه سخنان را در یک گفتار بگنجانم. یک جمله می‌گویم : پیشامدهای جهان 
پایندان |[ -ضامن] پیشرفت ماست. 

امروز جهان به یک راه بن‌بستی افتاده و جهانیان در کار خود درمانده‌اند و پس از آنهمه 
دانشها نمی‌دانند چه کنند و چه راهی پیش گیرند. بگانهراهی که مردمان را از اسن 
کت نت تا 

چنانکه گفتم اروپاییان چون بتکان آمده در دانشها به پیشرفت برخاسته بودند و افزارهای شگفت 
و زودکار نوینی برای زندگانی پدید می‌آوردند . سخت بخود می‌بالیدند و بجنبش خود می‌نازیدند. در 
همه جا گمان می‌رفت که یک راه نوینی بروی جهانیان باز شده و آن پایندان نیکبختی مردمان 
خواهد بود. در آسیا و دیگر جاها مردمان بتکان آمده به فراگرفتن زندگانی اروپایی می‌کوشیدند و آن 
را پیشرفتی برای خود می‌شماردند. 

ولی امروز شما می‌بینید که از آن جنبش اروپایی جز بدبختی نیفزوده و آن امید و نازش 
اروپاییان در جای خود نبوده. این یک چیستانی شده است که اروپاییان هر افزاری که می‌سازند آن را 
مایهخم اسان کارها مس مرن و یم ان نویه آسایش مس ‌فهته ذولی آزفایشی ار «ارفته ی آن زا 
نشان می‌دهد. مثلاً اروپاییان اتومبیل می‌سازند که ده روز راه را در یک روز می‌پیماید . تلگراف و 
تلفن می‌سازند که از صدها فرسنگ پیام می‌رساند . ماشینهای بافندگی و ربسندگی و کارندگی 
ار و ی ۱ ۱ ۳ 
آسایش آدمیان گردد و زندگانی را آسانتر و خوشتر گرداند. لیکن در آزمایش وارونه‌ی آن رخ می‌نماید 
و آشکاره دیده می‌شود که به هر کجا که این افزارها رسیده سختی زندگانی روزافزون بوده است. 
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این آزمایش یک چیزی را روشن می‌گرداند و آن اینکه برای آسانی زندگانی و آسایش 
مردمان تنها افزار بس نیست . بلکه یک چیز دیگری ارجدارتر از افزار نیز بایسد بسود و آن 
یک شاهراه خداییست . همین شاهراهی که ما بروی جهان باز می‌کنيم. 

امروز اروپاییان يا باید از جنبش سیصدساله ی خود درگذرند و از دانشها چشم پوشند و 
تخال بیتتی ار ابا کیدنه ر که هر کر تشدیشت) و با بحفیه‌های ما بخ‌وند ور هر این ضاض اما سا 
همراهی نمایند » و این بیگمانست که خردمندان و پاکدلان - بویژه از میان دانشمندان اروپا با 
ما هم‌آواز خواهند گردید و در این کوششها با ما همدستی خواهند کرد. اینها همه یاوریهای 
خداست. 

آری در این کار ما یک شگفتی هست . و آن اينکه چرا چنین راهی از میان ایرانیان آغاز شده. 
این مردم که سالهاست بزبونی افتاده و بدرماندگی خو گرفته‌اند » این مردم که سالهاست از هر 
پیشامدی شکست خورده‌اند و نومیدی در دلهاشان ريشه دوانیده . این مردم که رستگاری و 
ای ون تک وار مسا تیار کمایس تیان رس تور ها و دس 
گوشهاشان بگزافه‌سراییهای شاعران و باوه‌بافیهای صوفیان و بدمست‌بازیهای خراباتیان آشنا و 
دلهاشان. بایتهای بهای کیشیاا نیده| دیا است» مرس که کتاها می توالت : 

چو کودک لب از شیر مادر بشست به گهواره محمود گوید نخست / 

کناب ففتل گر[ اب این کاشی فبزین ی کی تاو 

و صد از ایتگونه گزافه‌های سرسام آمیز که زشتی آنها را ذرنمی‌یابند. مردمی که ما صد بدآموزی 
از شاعران به رخشان می‌کشیم و پاسخی نمی‌توانند و باز دست از هواداری آنان برنمی‌دارند و آشکاره 
کامانی با هی فشارن ومششی که خی رده کي مکارت ده حهارهه انیا کف اه و 
بیدیتیست : آنخنان راهی از میان ایتجتین مرعمی اغار یافته است: 


ما می‌گوییم : باید همه از روی آميغها زبست و این مردم از آمیغها بسیار دورند . اینها 
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خدا با ماست احمد کسروی 
دلهاشان پر از اندیشه‌های قلندرانه‌ی صوفیان و پندارهای رندانه‌ی خراباتیانست که درمیان 


روشنی و تاریکی . و داد و ستم . و هست و نیست ؛ جدایی نگزارند و جهانی باین شگفتی و 
آزاستکی زا فیح اندر هیچ نبا ند: 

آری این خود شگفت است. همانا خدا نخواسته همه‌ی سرفرازیها بهره‌ی اروپا گردد. چون جنبش 
دانشها و سرافرازی آنها از غرب آغاز گردیده بود . چنین می‌سزیده که این جنبش هم از شرق آغاز 
گردد. از آنسوی در ایران درمیان همین توده‌ی آلوده‌ی تباه ء دلهای پاک فراوانست. ایرانیان چه در 
نیروهای روانی و چه در ساختمان تنی از اروپاییان و دیگران کمتر نیستند » و این آلودگیها در آنان از 
مونهاشان آخاصیت] نمی‌باشد. اگر دیگران ندانند ما نیک می‌دانیم که سرچشمه‌ی ایسن تباهی در 
توده‌ی ایران . آن بدآموزیهای رنگارنگ و پریشانست که از هزارسال باز در این کشور (بلکه 
درمیان بیشتر شرقیان) رواج می‌داشته است و مغزها را آکنده گردانیسده . و مااکنون به 
برانداختن آن بدآموزیها می‌ کوشیم . بدرد از ربشه‌اش چاره می‌کنیم. 

آری انبوهی از ایرانیان و دیگران ۰ فهمها و خردهاشان بیکاره گردیده و دیگر چاره نخواهد 
پذیرفت. لیکن اینها همگی نیستند و شما می‌بینید که چگونه کسانی از دور و نزدیک . از پیران و 
جوانان . زنان و مردان رو بسوی این آمیغها می‌آورند و تشنه‌وار می‌پذیرند » و بهمدستی و همراهی 
می‌کوشند » و هنوز آغاز کار است و هزاران و ده‌هزاران از اين نیکمردان پیدا خواهند شد. 

ما خواهیم توانست از این نیکمردان و نیکزنان سپاهی آراییم - سپاهی خدایی . سپاهی بهر 
جنگیدن با گمراهیها و نادانیها. ما می‌گوییم : «باید جنگ را با بدیها کرد» و خودمان در آن راه 
پیشگام خواهیم گردید. 

بارها گفته‌ايم در جهان ۰ نیرو تنها نیروی توپ و تانک نیست. نیروهای دیگری نیز هست که توپ 
و تانک را از آوای اندازد. در جهان بزرگترین نیروها نیروی آمیغهاست. 


ما چون در ایرانیم رنجها می‌کشیم و از مردم تباهخرد . آزارها مي‌بينيم. اینان در برابر ما 
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بهایهوی می‌پردازند و بیفرهنگی دریغ نمی‌گویند » و جلو ما را گرفته نمی گزارند آوازمان بگوشهای 

اینها جز برای چندگاه نیست و از میان خواهد برخاست. 

ما با دشواریهای بسیار روبرو هستیم. لیکن نیروی ما بسیار است و هیچگاه در برابر این دشواریها 
ناتوان نخواهیم ماند. 

این را یک مثلی می‌آورم : چنانکه گفته‌ايم در ایران چهارده کیش هست که می‌باید گفت 
چهارده کشور و چهارده توده و چهارده آرمان می‌باشد. یکی از گرفتاریهای بزرگ ایران همینست و 
بیگمان هميشه نیکخواهان در آرزوی برداشتن آنها بوده‌اند که همگی مردم به یک راه درآیند. ولی آیا 
توانستندی؟!.. 

شما جنین انگارید که گروهی این انديشه را دنبال مي کنند. آیا خه کار بایسد کنند؟. از جنه راه 
پیش آیشد.. ابا با خواهش و بته توا یود ا کر یک تست ریا کرده و از هر کیش دواسته لسن 
پیشروانی را بانجا خوانده و زبان اين پراکندگی را بازنموده خواستار شدندی که آن کیشها را رها 
تیک وکام هیک کی گر ال توقای آزقهها تست ود ایا سوه که فشتی و با 
خواهش و لابه از باورهای خود باز گردانید؟... مگر پیروان این کیشها با دلخواه بآنها گرویده‌اند که با 
دلخواه توانند از آنها دست برداشت؟!.. 

کسانی چنین می‌پندارند که چون زور و نیرو در دست آدمی باشد هر کاری تواند کرد. ببینیم آیا 
در اینجا از زور کاری توانستی پیش رفت؟.. 

اکنون چنین انگارید که دولت ایران یک قانونی بگذراند که همگی ایرانیان باید به یک کیش 
درآیند » آیا از اين کار هوده‌ای توان برداشت؟!. آیا با زور و قانون باورهای مردم را از مغزهاشان بیرون 
ی و 


را فک یش تست و ان ایتکه مشی ات هه اسعیای کمیایته ر کیت ای نراشته 
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خدا با ماست احمد کسروی 
توش رود وشاي آن فیشها باشتا اییه رمانی کو انتها تیر مهم هو وه خواهتی. ادها 
یکین آنان که فهمها و خردهاشان بیکاره گردیده که همختان در کمراصی بای خواهند فشارد. 
دیگری آنان که فهمها و خردهاشان تواناست و کار می‌کند که همگی آمیفها را پذیرفته به یک راه 
خواهند درآمد. 

این یک مثل را آوردم که نشان دهم آنچه را که زور و نیرو يا خواهش و لابه یا دیگر چیزها انجام 
نتواند داد » آمیغها تواند داد. نشان دهم که اين راه خدایی که ما آغاز کرده‌ايم خود پایندان پیشرفت 

بسخن بیش از این دامنه نمی‌دهم : این کوششهای ما بخواست خداست. خضداایسن را 
خواسته و افزار و راه پیشرفتش را آماده و گشاده گردانیده . از ما آنچه می‌باید کوشیدنست 
که این آمیغها را در همه جا پراکنده گردانیم و با گمراهیها و نادانیهانبرد کرده آنهارا 
براندازيم . و هر که را از دور و نزدیک . از پیر و جوان . و از زن و مرد شاینده می‌يابيم . با 
اين آمیغها آشنا گردانيم. 

اینست آنچه از ما می‌باید. اینست معنی آنچه می‌گوییم : «خدا با ماست » 

رز ار 

این پرسش و پاسخ در زمستان سال ۱۳۲۱ بوده که در همان زمانها یک بار در پرچم نیمه‌ماهه و 
یک بار برویه‌ی کتاب جداگانه بچاپ رسیده و اینک پس از دو سال و نیم بار خیکت (بنا آنه ک دست 
بردن) بچاپ رسانیدیم. 

در این دو سال و نیم چیزهای بسیاری رخ داده و گواهیهای روشن براستی این نوشته پدیدار 
گردیده. در این دو سال و نیم در ایران تکان بزرگی در راه پاکدینی پدیدار گردیده که بدخواهان و 
نادانان بتلاش سختی افتاده و با آنکه دسته‌های پراکنده‌ای هستند» دست بهم داده در جند شهر 


آشوبها پذید آورنه‌اند: و بکسانی گزند‌ها رسائینه‌انت: در تهسران سد کردارانی را بر انگیخته‌انسد کسذ در 
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خیابان بسر نویسنده‌ی این نوشته‌ها ريخته . دو گلوله بتنش زده . سیزده زخم چاقو بسر و رو و 
سینه‌اش رسانیده‌اند. ولی از همه‌ی این دژکرداریها جز شرمندگی و روسیاهی بهره نبرده‌اند » و 
همان کلاشهای عوخیبانه‌ی آنان شوند دیگری به شرفت باکذیتی گرفسفهه راز «خفا با مات » 
هرچه آشکار نو شده. 

ولی ما آنها را بدیده نمی‌گیریم. در این دو سال و نیم از گردش جهان گواهیهای بزرگتر دیگر 
براستی این سخنان پدیدار شده. هنگامی که این سخنان نوشته می‌شد گرماگرم جنگ دولتهای 
بزرگ اروپا و آسیا بود. اکنون که جنگ پس از کشتارها و ویرانکاریهای بسیار پایان پذیرفته . از همه 
جا آواز برمی‌خیزد که باید دیگر جنگی در جهان پیش نیاید. بویژه پس از آنکه در پایان جنگ ژاپسن 
پست الم نکار رنه و نظراس ان علها را بر گرداتتدة: 

هیچ جای گفتگو نیست که بااین آمادگیها که دولتهای بزرگ راست . و با آن افزارهای 
ویران کننده (بلکه نابود‌سازنده) که در دسترس آنها می‌باشد. باید از جنگ بیکبار پرهيزیده شود. 
اتکی کار مت تن از اي تایه هیر کل ان اس که کون فنشه: 

در باره جای هیچ گفتگو نیست. گفتگو در انسعتت که رن کدام ری که می‌تواند آدمیان ۳ 


بی‌آنکه نیازی بجنگ دارند راه برد؟.. بیگمان همین تام با کداینی: 


در پایان سخن . ما باید بار دیگر بگوییم : «پیشامدهای جهان پایندان پیشرفت ماست». 
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پایندان 


خرسندی 
خوانانیدن 
خودرو (00061) 
داراک 


دانگی 


درست 


احتیاط 


واژه‌های بات 9 کم آشنا 


همراهی و پشتیبانی ؛ اتحاد شهریگری 


خودنمایی بی‌آندازه کردن فیروزی 


اه ها 


بی‌احتیاطی 


بیوسیدن (01051020) انتظار کشیدن 


ضامن 
بلا 


بخواندن برانگیختن 


پرورش نادیده 


مال 


سای کاس 


عون 
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بدی توأّم با نتراشیدگی 


اثاث 

هر آنچه گسترند. (مانند: فرش» گلیم) 
بتا 

اصلی 

التماسش 


خاصیت 


نابیوسان (08010580) غیرمنتظره 


وعده 
ذات 
ارجمند از دیده‌ی دین و خداشناسی 
ترسی که نشانهایش نمودار باشد. 
۰ 
اثر 


۰ 


«۳۹ 


کتابها و دفترهای همبسته با این کتاب 


پیام بدانشمندان اروپا و آمریکا 
در پیرامون خرد 

دین و جهان 

دین و جهان (بزبان عادی) 
دین و دانش 

راه رستگاری 

ورجاوندبنیاد 


ورجاوندبنیاد (بزبان عادی) 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پا کدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
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